بزرگ است و از اهالی امروز 
محمدرضا ربیعیان
عرب‌ها در عالم ادبيات از ما خيلي جلوترند. شاعران و نويسنده گاني دارند با شهرت جهاني كه فهرست كردنشان چندان سخت نيست. يكي از آن‌ها "طاهر بن جلون"، شاعر، نويسنده و مقاله نويس مراكشي تبار، است. او در 1987 براي رمان «شب قدر» برنده جايزه "گنكور"، شد و از ميان اعراب نخستين نويسنده‌اي بود كه اين جايزه را مي‌برد. در 1971 به فرانسه مهاجرت كرد و اكنون يكي از معروف‌ترين نويسنده گان اين كشور است. «خوشه‌هاي نگون بختي» تنها رماني است، كه از او به فارسي ترجمه شده (صفيه روحي، نشرآبي، 1379). عنوان كتاب براي ما كه از اندوه فرار مي‌كنيم! گول زننده است. بن جلون در مصاحبه‌اش با «پاريس ريويو» («روياي نوشتن، ترجمه مژده دقيقي، جهان كتاب، 1380)، مي‌گويد: «تصوير (سينما) مرا مسحور مي‌كند.... مهم آن است كه داستاني به هم ببافيد كه تماشاگر آن را باور كند.... اين همان كاري است كه من سعي مي‌كنم در كتاب‌هايم انجام مي‌دهم» راوي داستان زني مهاجر و مراكشي است كه از يك طرف، با نژادپرستي فرانسويان رو به رو است و از طرف ديگر، با سنت‌ها و باورهاي هم نوعانش كلنجار مي‌رود كه باعث مي‌شود روزگارشان از چيزي كه هست سياه‌تر شود. اما «خوشه‌هاي نگون بختي» شخصيت‌هاي فرعي متعددي دارد كه تك تك شان هم داستان را پيش مي‌برند، هم دنياي پيرامون راوي را برجسته سازي مي‌كنند. داستان خوش ساخت و جذاب و پرمحتواست. بن جلون، مثل قصه‌گوهاي مراكشي داستان سرايي مي‌كند. نمي‌دانم چه طور، اما كارش انگار خصلتي شفاهي دارد كه بي‌شباهت با «هزار و يك شب» نيست. اين جا هم هدف از داستان سرايي چيزي غير از زنده ماندن و زنده گي كردن نيست، با اين تفاوت كه همه چيز كاملاً واقع بينانه روايت مي‌شود.
